
  اين فايل بخشی از کتاب « ليور ا» نوشته ی فريبا صديقيم است که نشر  نوگام  برای جذب حمايت مالی معرفی کرده است.
 

کتاب می توانند نويسندگان می کند. منتشر همگانی مالی حمايت با را خود کتاب های که است الکترونيکی نشر يک                   نوگام
حمايت با حاميان تا می گذارد خود وبسايت در را آن از بخشی کتاب، تاييد از بعد نوگام و کنند معرفی نوگام به را                         خود
نويسنده حق التاليف کرد، کسب را لازم مالی حمايت کتاب آن که از بعد کنند. تامين را آن انتشار هزينه کتاب، از                      مالی
دسترس در تا بود خواهد دانلود قابل رايگان و می گيرد قرار نوگام وبسايت روی بر الکترونيک کتاب می شود،                    پرداخت

 همگان قرار بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما با هر مبلغی حمايت کند.
 

بلکه شود، چاپ علاقه شان مورد کتاب دارند دوست که دليل اين به تنها نه می کنند حمايت کتاب  ها از نوگام                      دوستان
همچنين و کنند منتشر را خود کتاب نتوانسته اند دليل هر به که مترجمانی و نويسندگان برای است فرصتی  نوگام                     معتقدند

 خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

اهدايی مبلغ و رفته پی پل سايت به مستقيم يا کنيد حمايت کتاب اين از و کرده مراجعه نوگام وب سايت به می توانيد هم                        شما
​Payment@nogaam.com :خود را به اين ايميل واريز کنيد 

را آنلاين پرداخت راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران ​داخل گزينه هستيد ايران داخل                      اگر
 انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
 

*** 
 

 

شايد می رفتند. و می آمدند که هايی از"او" بود پر زندگی نمی کرد. هم فرقی نخواستم. هم توضيح نمی دانستم. بود؟ که                     "او"

زير يکنگاه با را آنها ديدنشان با و می کردم فکر آنها به ملاقات، از قبل حتی و بودم علاقه مند جديد آدم های ديدن به                          روزی

موردشان در شايد قبل از مادر مثل يا کنم، کنترل را ذهنی ام محيط بتوانم و بگيرم آرام تا می کردم تحليل ايدئولوژی ام                       سقف

و افسردگی را روز ساعت های و آدم ها که زمانی در اضطراب، و بود ترس فقط که زمان آن در اما می ساختم، هم                        قصه

چه ديگر بود، رفته و بود بسته را بارش خودم، "او"ی همايون، که زمانی در بودند، کرده دفرمه ضدافسردگی                     قرص های

  فرقی می کرد اين "او"ی غريبه که باشد و چه قصه ای داشته باشد.

و ايستاده ام تأمل به شايد سالن وسط لحظه ای آمدم ، بيرون که اتاق از شرکت، مدير با رسمی و کوتاه مصاحبه ی آن از                        بعد

خودم مورد در نمی آيد! يادم بودم؟ شده بود "او" به متعلق که بسته در اتاق آن متوجه روز آن آيا است. زده دودو                         چشمانم

بودم کرده نگاه بسته در آن به من آيا است. آگاه آن به ذهنم که می بينند را چيزهايی فقط چشم هايم وقت ها بيشتر که                         دريافته ام

 اصلاً؟

خودم از روز آن در آيا که نمی آمد يادم هيچ اما کردم تکرار خودم با بارها و بارها را روز آن رفت و آمد صحنه ی                           بعدها

ياد به اصلاً آيا نمی افتاد بعدی اتفاقات اگر و می کند؟ چه باز در و شيشه ای اتاقک همه اين ميان بسته در اين که بودم                          پرسيده

 می آوردم که آن روز آن در بسته چگونه در قلب سالن می تپيد؟

 "فردا که بياييد..."
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  و فردا او با آن کت و شلوار طوسی آمد. آمد و ديگر نرفت!

 

صندلی ، روی خدايان شيوه ی به و آمد طوسی شلوار و کت با اينکه هست. يادم بود گرفته گُر تهران هوای و بود تابستان                         اينکه

نگاهی و کشيده چشمانی اينکه و سرم ، توی پيچيد ملايمش عطر اينکه هست. يادم نشست من روبه روی و شرکت مدير                      کنار

تاب من و می شد شروع "ک" با اسمش اينکه هم. وامی داشت رقص به را آدم ذهن نرمش حرکات و داشت غمگين                       بسيار

 مقابله با اين آوا را نداشتم هم يادم هست.

همان از گوشم. توی کند اکو کککککککککککککک اينکه مثل کشيده، "ک" يک می آيد، "ک" صدای با هميشه کيان                    فايل

تخيلم در مدتی داشته ام. دوست را حرف اين کودکی همان از کرد. آغاز ذهنم در را نرمی بازی اسمش "ک" صدای اول                        روز

را رازهايی و می زنند حرف آدم با که دهان و لب مثل گاه و هستند رنگچشم مثل گاه اسم ها کتايون. بودم گذاشته را خودم                           اسم

هست. هم رازآميز "ک" انتخابمی کنم. را مخمل کنم انتخاب برايش را جنسی بخواهم اگر است. مهربان "ک" می کنند؛                     برملا

تا شد پهن آرام که می ديدم نرم بستری کشيده ی"ک" لحن روی که شايد بود همين خاطر به دسترس. از دور و است                        باهوش

 روی آن دراز بکشم.

يک مثل آن ازکنار که سمجش اما نرم نگاه و هست يادم نخی اش سبز بلوز آورد. بيرون را کتش و شد بلند ننشسته،                         هنوز

پدرم بينی شکل بود؛ تيز نوک اما قلمی بينی اش نداشت. سبيل اطرافم مردهای اکثر خلاف شدم. رد بی تفاوت و ساکت                      خيابان

 که هرگز دوستش نداشتم.

چيزی انگار اما می دادم ، گوش حرف ها به بی تفاوتی و بی حالی با آرام بخش داروهای تحت تأثير و بودم داده  تکيه صندلی                     به

  دور سر اين جلسه داشت پرواز می کرد.

  آقای مدير رو کرد به او و دستش را به طرف من دراز کرد:

  "ايشون قراره که روزی چهار پنج ساعت با ما همکاری کنن."

 او بلافاصله نگاهش را از مدير گرفت، به من نگاه کرد و با لحن کشدار و نرمی گفت: "فقط همين؟!..... اين که خيلی بد شد!"

حتی نه و تقاضا نه سرزنش، نه بود ، اعتراض نه صدايش توی . می کشيد دست چانه اش به داشت کردم. نگاهش تعجب                       با

  جمله ای که گفت، فقط انگار از همين حالا دلش دارد برای من تنگ می شود.

 "فقط همين؟!"

می کاويد. را تويم در تو داشت انگار می کرد. نگاهم شوخ و بود آمده در مه از ناگهان که چشم هايی با من، به بود زده زل                           

را چيز همه جا در که می کنی فکر تو و بيرون می زند پوستشان از حساسيت که صورت هايی آن از بود، استخوانی                       صورتش

دوباره اينکه به بی توجه می بينی، وقتی که صورت هايی آن از را، دلشکستگی هايت و نيازهايت را، تو را، محيط                    می فهمند،

 می بينيشان يا نه، از همان اول می خواهی همه ی خودت را برايشان تعريف کنی.

 "فقط همين؟!"

روی بود دست کشيده شوم آگاه اينکه از قبل گويی می داد، تکان دلم توی را ته مانده یچيزی کننده اش هيپنوتيزم  پرآهنگو                       لحن

 بدنم و مرا طلب می کرد.

 "فقط همين؟!"



کلام لحن آن و چشم ها آن بودند، که نبودند آن صندلی آن و اتاق آن نبود، روز آن اگر شايد نشد. دور من از ديگر لحن اين                             چرا

عاقبت که نمی چکيد ذهنم توی اين طورچکه چکه بود ، نرفته همايون و نبودم داروها تحت تأثير اگر شايد بودند، ديگری                   طور

درست لباسمرموزی و بزرگ دنيای اين از گوشه ای در بود نشسته ماهری انگارخياط بود. اما برود. سر سرم از و                       درياشود

زيرزمين بزرگدر مادر که عروسک هايی مثل کند. کنترل مرا طريق اين تااز بود کشيده تنم بر و دوخته من قامت و قد                         به

مادر زندگی روی نتوانستند هرگز هرچند کنند. رو و زير را روستايی زنان زندگی بودند قادر که عروسک هايی                    می ساخت.

 تأثير بگذارند و پدر را از رفتن بازدارند.


